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هاي نگارهموردي: سنگ (مطالعه هاي نمادينو تحليل نگاره يبررس
 1استان خراسان جنوبي)

 03/08/1397 تاريخ دريافت: 2 سارا صادقي
 1398 /09/04 :پذيرشتاريخ   3 حميدرضا قرباني

 چكيده

ها نقش  ا و صخرهانسان ابتدايي با به تصوير درآوردن باورهايش و بهره از محيط زندگي خود، نقوشي را بر ديوار غاره
انـد. بـه همـين    هاي بشر بوده اي براي بيان آرزوها و ترسكردند. اين نقوش، روشي براي انتقال پيام و افكار و وسيله

شده در جهان هستند كه اطلاعات فراواني در خصـوص زنـدگي و   ترين آثار هنري يافتها از قديمينگارهدليل سنگ
كه بيانگر باورها و عقايد و -هايي را ها و نقاشيكنند. آفرينندگان اين هنر، حكاكيآداب و رسوم نياكان ما را بيان مي

اند؛ اما، امروزه در ميان مـا نيسـتند كـه از خلاقـان ايـن هنـر        ها نقر كردهبر روي اين صخره -هاي آنان بوده اسطوره
مبناي شناسايي تعـدادي از نقـوش   بپرسيم، هدفشان از خلق اين آثار چه بوده است؟ بنابراين، هدف اين پژوهش بر 

شاخص در استان خراسان جنوبي و مطالعه تطبيقي با ديگر آثار نمادين يافته شده در ايران است؛ كه تا حـدي، بـه   
 روش از نوشـتار  ني ـا ايـم. يافتـه  دست -اندهاي قبل از ما بودهكه از اسرار و رازهاي انسان-معناي نمادين اين نقوش 

 شـده  يگـردآور  ايخانـه  كتـاب  مطالعـات بررسي ميداني و  هويش از آن هايداده و برده بهره امحتوو تطبيق  ليتحل
هاي نمادين ما در استان خراسان جنوبي از چهارده محوطه بوده؛ كـه شـامل نقـش دايـره، چليپـا، نعـل       يافته است؛

دهـد: ايـن    تند. نتايج نشان ميمانند، بته جقه و تعدادي نقش كمياب هساسب، دست، يين و يانگ، حصيرمانند، تله
نقوش، برخاسته از عقايد و باورهاي آييني حكاكان است. لذا، قابل ذكـر اسـت كـه ايـن نقـوش از لحـاظ تكنيـك و        

 هاي ايران و خارج از ايران، قابل مقايسه و مورد تطبيق هستند. نگاره شده از سنگتكنولوژي، با ديگر نقوش يافت
 

  نگاري نسبي، خراسان جنوبي  ، نگاره نمادين، گاهاينقوش صخره واژگان كليدي:

                                                           
1. DOI: 10.22051/jjh.2019.22759.1373 

، دانشـگاه محقـق اردبيلـي، اردبيـل، ايـران، نويسـنده مسـئول.         يانسـان  علـوم  و اتي ـادب دانشجوي دكتري باسـتان شناسـي، دانشـكده   2. 
sara_sadeghi809@yahoo.com 

 ghorbani.hr@birjand.ac.ir دانشگاه بيرجند، بيرجند، ايران.  هنر استاديار گروه باستان شناسي، دانشكده3. 
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   مقدمه
 برگيرنده در فقط امروزي، مفهوم در 1ايهصخر هنر
 تصاوير آن، عمده هايهايمنقش كه است هاييهنگار

 گياهان نمادها، اشكال، حيوان، مينياتوري گاه و كوچك
 مجالس و هاهصحن در يا نگاره تك صورت به انسان، و

 و بوده آييني و اجتماعي مراسم و رقص د،نبر شكار،
بوده  نگارههكند شيوه به نقوش اين اجرايي تكنيك

). يكي از اين URL1؛ 3: 1389است(رضايي و جودي، 
نقوش، نمادها هستند كه بنا به گفته هال، نماد در 
هنر، در سطوح مختلف و بر طبق اعتقادات و رسوم 

-ل ميعم -بخش هنرمند استكه الهام-اجتماعي 
). نماد عبارت از هرچيزي كه 14: 1390كند(هال، 

داري چيزي را معرفي طور معنيبتوان با آن، به
مانده غالب نقوش برجاي). 80: 1371كرد(رابرتسون، 

از ايران باستان نيز بر باورها، عادات، عقايد ديني و 
اساطير مبتني بوده و رابطه معناداري مابين نمادها و 

مذهبي وجود داشته است(بهنود،  اعتقادات و رسوم
ها از انسان). 30: 1395لر، طوسي و موسويافضل

-40ابتداي پيدايش هنر به معناي رايج آن در حدود 
هزار سال پيش، بر اساس فرايندهاي ذهني خاصي  50

ها را به ابداع ارتباطات، نمادها، اند كه آنعمل كرده
هم يكي از عناصر انتزاعي واداشته است كه حتي امروز 

-ها را تشكيل ميشمول ويژه انسانهاي جهانخصلت
 2ايهصخر نقوش امروزه،). 16و  13: 1377دهد(آناتي، 

 دوره از است، ايگسترده طيف داراي كه قدمتي با
 توجه با .گرددمي شامل را معاصر دوره تا نگيسهپارين
-هداد اين قدمت و معنا محتوا، شدن روشن اهميت به

 نظير مختلف ايهجنبه از ،فرهنگي هاي
 شناختينشانه هنر، شناختي،دممر شناختي، باستان
جانجان و محمدي، گيرند(بيكيم قرار پژوهش مورد
). لذا، در اين پژوهش به 122: 1391محمدي، بيك

هاي استان خراسان نگاره بررسي نقوش نمادين سنگ
هاي زير صورت يافتن به پرسشجنوبي در پي دست

 ت:  گرفته اس
ها توسط چه كساني ايجاد . اين نگاره1

 اند؟  شده
 اي ايجادشده است؟. اين نقوش در چه دوره2
. هدف از به تصوير كشيده چنين نقوشي چه 3

 بوده است؟ 
 اصلي شغلفرضيات پژوهش، حاكي از اين است كه، 

 در ضرورت، به و حاشيه در و بوده شكارگري نگارگران
در اند. زدهيم دست كار اين به زياد، نسبتا فواصل

، هاي نمادين استان خراسان جنوبيگذاري نگارهتاريخ
نگاري بندي و بررسي تطبيقي، تاريخبراساس دسته

توان برشمرد: ديرينگي پيشنهادي را به شرح زير مي
هاي يين و يانگ و صليب شكسته به دوران پيش نگاره

ه دوران جقه متعلق ب هاي بتهگردد و نقش از تاريخ برمي
ها اسلامي است. لذا، قابل ذكر است، تعدادي از نگاره

هاي متعلق به دوران اشكاني، ساساني و داراي كتيبه
توان گفت اسلامي هستند. براين اساس، اين نكته را مي

-ها، بايد به ديگر نقوش حككه براي ديرينگي نگاره
نگارگر، نقوش را در  ها نيز توجه كرد. شده بر صخره

ادگي و بدون هيچ تزييني ايجادكرده است؛ كه عين س
نشيني،  رغم زندگي كوچ بيانگر اين نكته است: علي

شكارورزي و يا دامداريشان، اين نمادها برخاسته از 
در اين  اعتقاد و آيين ذهن ناخودآگاه آنان بوده است.

مقاله سعي شده است، هدف اصلي را بر مبناي بررسي 
قرار داده و سپس، با  هاي نمادينو مطالعه نگاره

نگاري نسبي  بررسي تطبيقي با ديگر نقاط به گاه
اي نمادين قرار  هاي صخرهمنسجمي در ارتباط با نگاره

 گيرد.

 روش تحقيق
اي خانه روش پژوهش به دو روش ميداني و كتاب

ها  صورت گرفته است. ابتدا، در روش ميداني محوطه
نقوش، از  مورد شناسايي واقع گرديد. سپس، از تمام

جهات مختلف هم محوطه و هم تمامي نقوش 
-برداري صورت گرفت. سپس، با استفاده از نرم عكس
طراحي نقوش انجام گرفت. در روش   Corelافزار
اي، تمام نقوش نمادين مورد بررسي، مطالعه خانه كتاب

شده در ساير نقاط ايران مورد و با ديگر نقوش يافت
ثر وتحليل عوامل م، به سپس تطبيق قرار گرفته است.

گيري نقوش در مناطق خاص كه در اين زمينه  بر شكل
 و در نهايت،نگاري شده شناسي و مردموارد مقوله مردم

ها ارائه پيشنهادي براي هر يك از محوطه ينگار گاه
اي خانه از مطالعات كتاب ،در اين زمينه ؛شده است

العات تاريخي و پيشينه مط شامل بررسي اسناد، متون
 انجام شده نيز استفاده شده است.

 ضرورت و اهميت پژوهش
ها از دو جهت داراي اهميت نگارهمطالعات سنگ

ها ) پراكندگي و شمار اين نقوش و نگاره1فراوان است؛ 
) ارتباط مستقيم اين نقوش با 2در تمامي نقاط دنيا؛ 

زندگي مردمان در گذشته كه حاكي و بيانگر اين مهم 
نقوش برخاسته از عقايد و تفكرات و باورهاي است: اين 

هاي نگارهآييني حكاكان است. لذا، در مطالعات صخره
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ها پرداخته ايران، تنها به بررسي و معرفي اين نگاره
شده است و قابل ذكر است، در ميان اين نقوش، تنها 
نقوش حيواني مورد تحليل واقع شده است؛ و نقوش 

. لذا، ثبت و مطالعه نقوش نمادين ناشناخته مانده است
نمادين در استان خراسان جنوبي در تكميل مطالعات 

اي ايران، از اين جهت كه قابل مقايسه با هنر صخره
ديگر نقاط كشور است، از اهميت فراواني برخوردار 

رو، اين پژوهش، گام مهمي در شناخت است؛ از اين
نوع تفكرات و بيان عقايد زندگي جوامع مردمان 

 ته اين منطقه با نقوش كشف شده برداشته است.گذش

 پيشينه پژوهش
 ايران  اي صخره نقوش هايپژوهش آغاز و پيشينه   

 است. در گرفته ايتاليايي صورت گرانپژوهش توسط
 شناسانزمين از گروهي كه ميلادي، زماني 1958سال 

 در معدني مواد استخراج و جهت كشف ايتاليايي
 تعدادي نقوش بودند، كاربه لمشغو بلوچستان منطقه
 ,Dessau)كردند كشف گزو منطقه در ايصخره

 نخستين تواناين كشفيات را مي .(33 :1960
 ايران ايصخره نقوش مورد در پژوهش

). در 19: 1386قصريان و نادري،  دانست(محمدي
گزارش «). در 1348ميلادي، بورني( 1969سال 

هدشت مقدماتي بررسي و حفاري در غارهاي كو
هاي پيش از تاريخي لرستان براي تعيين تاريخ نقش

هاي كار خود را از اولين گزارش  ،»ناحيه لرستان
داند. صراف و اي ايران ميمقدماتي درباره نقوش صخره

گزارش بررسي نقوش حجاري « )، در1366بشاش(
اي ، نقوش صخره»شده كمر نبشته تويسركان

و مطالعه قرار كمرنبشته تويسركان را مورد بررسي 
دادند و نقوش آن را شامل  نقوش حيواني، انساني، 

و  1374هندسي و غيره معرفي كردند. فرهادي (
هايي در باد: معرفي موزه«هاي  )، در مقاله1376

، و »هاي نويافته تيمرهنگارهمجموعه عظيم سنگ
اي نويافته در سيرجان و معرفي نقوش صخره«

هاي نگارهمعرفي سنگبه بررسي و  »شهربابك كرمان
)، 1377چنين، فرهادي(ها پرداخت؛ هماين محوطه

هايي از استان قم و مجموعه نقوش منطقه تيمره(بخش
اي كه از اهميت ويژه-مركزي در مركز كشور) را 

به صورت كتابي جامع و كامل به نام  -برخوردار بوده
شناسي هنر: اي در باب مردمباد، رساله در هاييموزه«
ها و نمادهاي نويافته نگارهارش مجموعه سنگگز

)، 1384فر( ، منتشر كرده است. رفيع»اي تيمرهصخره
، به تشريح نقوش »هاي ارسباراننگارهسنگ«در كتاب 

-اي هوراند(لقان) كليبر پرداخت. ناصريصخره
هاي سنگي، موزه«)، در كتاب 1388و  1386فرد(

به بررسي و  »هاي ايران)نگارهاي(سنگهنرهاي صخره
-سنگ«هاي ايران پرداخت و كتاب نگارهمعرفي سنگ

محمدي و را منتشر كرد. بيك »هاي ايراننگاره
معرفي و تحليل نقوش «)، مقاله 1391همكاران (

، ارگس سفلي B نگاره هاي نويافته مجموعه سنگ
نقوش  نگاري گاه بحث نوشتند و در »همدان)-(ملاير

نشانه و اي مقايسه روشبه  اين محوطه ذكر كردند:
 سنگي هاي نگاره از شده شناسايي آثار ساير با شناختي

 مورد منطقه استقراري الگوهاي به توجه با چنين، و هم
 با سفلي ارگس بين نگارهاي در شناسي نشانه و بحث
هاي  نگاره سنگ توان مي بسيار، احتياط و شرط رعايت
 منسوب آن زا بعد و تاريخي اشكاني دوران به را ارگس

اي با نام )، در مقاله1393زاده(). آيتي139كرد(همان: 
، به »هاي باستاني اسبقتة يزدنگارهبررسي سنگ«

بررسي نقوش انساني، حيواني و ابزاري، نمادين و 
هاي شاخص گياهي اين محوطه پرداخت. پژوهش

صورت گرفته در استان خراسان جنوبي و مطالعات 
ها و قرائت  نگاره سنگشناسي پيرامون  باستان
جنگال براي اولين بار توسط  هاي اشكاني كال كتيبه

هايي برداشته  )، گام1330جمال رضايي و صادق كيا(
توسط لباف  »مزارِ بيرجندهاي لاخ نگاره سنگ«شد. 

) مورد مطالعه و بررسي قرار 1373خانيكي و بشاش(
هاي شناسايي گرفت كه در مجموع نقوش و كتيبه

گيرد. در رابطه با نقوش مورد را در برمي 307شده 
ها در ايران، محققين و پژوهشگران نگارهنمادين سنگ

پور و قاسمي، قسيمي و ....  ايراني چون اسدي، خاني
-اند. جامعطور جسته و گريخته مطالبي را نگاشتهبه

ترين تحقيقات در زمينه نقوش نمادين توسط 
-خ مزار بيرجند نگاره لاخانيكي و بشاش در سنگ لباف
انجام گرفته است.  -اي بودهمحوطهصورت تككه به

گزارش بررسي و مطالعه «)، در كتاب 1392قرباني(
-شناختي نقوش صخرهشناسي و انسانباستان

، براي »)هاي استان خراسان جنوبينگاره اي(سنگ
ترين طرح پژوهشي روشمند استان بار، جامعاولين

اد. قابل ذكر است كه، خراسان جنوبي را انجام د
نمادشناسي «)، در مقاله 1394صادقي و همكاران(

به  »هاي شرق ايران نگاره چليپا بر روي سنگ نگاره
بررسي نقوش نمادين چليپا در استان خراسان جنوبي 

چنين، قرباني و اند؛ هم نگاره پرداختهبه صورت تك
هاي شرق نگارهسنگ«)، در كتاب 1395صادقي(
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-شده از سنگبه معرفي نقوش كشف »مركزي ايران
 اند. هاي استان خراسان جنوبي پرداختهنگاره

لذا، اين پژوهش، با هدف شناسايي نقوش نمادين در  
نگارهاي استان خراسان جنوبي و تطبيق اين آثار صخره

شناسي اين با ديگر نقاط در محدوده ايران و نشانه
 نقوش صورت گرفته است.

 محدوده مورد پژوهش
رضوي و  به خراسان ،جنوبي از شمال ستان خراسانا

كيلومتر داراي مرز  331طول حدود  به ،از شرق
به استان  ،غرب مشترك با كشور افغانستان بوده و از

بلوچستان و  و هاي سيستانبه استان ،يزد و از جنوب
لحاظ وضعيت ارتفاعات،  از باشد.مي كرمان محدود

جنوبي  -امتداد شماليجنوبي  ارتفاعات خراسان
اقليم استان خراسان ). 52: 1390(ابراهيمي، دارند

ها، خشك و بياباني است. قلت جنوبي در اكثر بخش
در  ،كه عمدتا-هاي جوي و توزيع فصلي بارش ريزش

-هاي گرم و خشك با تابستان -شود زمستان نازل مي
مياني  هاياي در لايه ثير پر فشار حارهاكه ناشي از ت

-هاي اقليمي استان ميترين ويژگيمهم از -است جو
باعث تابش شديد  ،باشد. اين وضعيت در تابستان

-گرماي زياد در سطح زمين مي د ويخورش
 ). از نظر قومي،60: 1390آرزومندان،  و گردد(تاجريزي

ها،  تيموري ها، شامل كردها، بلوچاستان خراسان 
باشد.  ها مي ها، بربرها، اعراب و يهوديان و كولي ترك

و  ؛اجتماع قومي خراسان بسيار پيچيده است
سر  هاي اين منطقه در شرايطي بسيار نامطلوب به پارس
آن جايگاه مهم را كه در  ،كاملا ،برند. اين ولايت مي
رفت، از دست داده  شمار مي پايگاه تمدن ايراني به ،ابتدا

 ،تدريجا ،بيش روستاييان پارسي خالص  و  است و كم
ت كوير مركزي در مسير غرب و جنوب رانده به سم
). در منطقه جغرافيايي اين 60: 1388(ايوانف، شوند مي

)، يعني منطقه خراسان جنوبي، از 1پژوهش(نقشه 
مجموع بيست منطقه، چهارده محوطه داراي نقوش 
ها نمادين كشف شده است؛ در اين چهارده محوطه، ده

ر شده كه در نقش حيواني، ابزار، نمادين و كتيبه نق
هاي نگاره اين پژوهش، به نقوش نمادين موجود بر كنده

هاي شاخص كه  اين استان پرداخته شده است. مكان
نگاره بيژائم، تنَگَل حاوي نقوش موجود هستند، سنگ

، خزان، لاخِ 1اُستاد، دامدامه، ماخونيك، رامنگان 
دلدل، آسو، كافركوه، لاخِ چمنزار، كوه گردكوچك، 

سينا و چاه چشمه هستند(نقشه نَخل1ستان، كالِ ح.( 
 

 
ها در استان خراسان نگاره. نحوه پراكنش سنگ1نقشه 

 ).259: 1392جنوبي(قرباني، 
 

 
دست آمده از  .  درصد نقوش هندسي(نمادين) به1مودار 
 )1394هاي استان خراسان جنوبي(نگارندگان،  نگاره سنگ

 

هـاي اسـتان   نگارهمعرفي نقوش نمادين در سنگ
 خراسان جنوبي

نقش نمادين  210در استان خراسان جنوبي مجموعا 
) 2) دايره؛ 1شده، عبارتند از: يافت شد. نقوش يافت

) يين و 5) نعل اسبي؛ 4)  صليب شكسته؛ 3دست؛ 
) 8) دايره با يك نقطه داخل آن؛  7) بته جقه؛ 6يانگ؛ 

) نقوش كمياب. 10) لنگرمانند؛ 9حصيرمانند؛ 
ترين تعداد از نقوش نمادين را نقش نعل اسبي و  شبي

سپس، نقش دايره به خود اختصاص داده است(نمودار 
)؛ هركدام از اين نقوش، معاني و مفاهيم زندگي 1

نياكان ما را در بر دارند؛ در ادامه پژوهش، به بررسي و 
ها در گذشته، پرداخته مطالعه نقوش و معاني آن

 شود. مي

 . نقش دايره  1
-ر استان خراسان جنوبي، اين دسته از نقوش، نقشد

ها را با علايم و شوند كه آنهاي هندسي را شامل مي
كار ببريم؛ زيرا اكثر  جا بهصورت يك ها، بايد به نشانه
عدد  40ها ها، نقوشي نمادين هستند و تعداد آن آن

 ). 1است(تصوير 
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تان خراسان هاي اسنگارهنقوش دايره مانند در سنگ -1تصوير 

 ).142: 1392جنوبي(قرباني، 
 
هست(نوغاني،  نيز كمال نماد گفته هال، دايره به

ترين تصاوير خورشيدخدايان،  در كهن). 39: 1391
شود كه به شكل قرص است. هاله  تقدس ظاهر مي  هاله

آيد كه  يا به صورت قرص ساده يا پرتوهاي نوري در مي
). آناتي، از 221: 1390(هال، ها ساطع است از سر آن

كند(آناتي، عنوان نماد زنانگي ياد مي نقش دايره به
 به توجه، النهرين بين چون هم ايران، ). در15: 1377

 آيين در. بود توجه مورد خورشيد خدايان و خورشيد
) ميترا(مهر، زرتشت آيين در بعدها و مهر

شناخت (بود خورشيد نماينده و خورشيد خداي
دايره مانند كره، نمادي است  .)13-12: 2،1380اديان

ها و خداي متعال در شرق و براي كيهان و آسمان
غرب. دايره چون داراي آغاز و پاياني نيست، دلالت بر 
ابديت دارد. دوره رنسانس، با توجه به شكل دايره، آن 

). 9: 1390كردند(هال،  را به خداوند تشبيه مي
انگيزترين جنبه فرهنگ گيرترين و شگفت چشم

آفريني هنرمندان جتماعات ديرينه سنگي جديد، نقشا
وار در سنگ هايي دايرهو شكارگران است. اينان، نقش

هايي از ). نشانه82: 1352تراشيدند(چايلد، يا عاج مي
فر، اي سونگون(رفيعاين نقوش را بر نقوش صخره

: 1386)، شهريري(قلعه ارجق)(هورشيد، 65: 1384
: 1386حي و همكاران، )، محوطه چلمبر(ملاصال83
توان )، مي55: 1374) و تيمره(فرهادي، 43

). نقوش دايره در استان خراسان جنوبي 1ديد(جدول 
اند كه در برخي از هاي مختلف ترسيم شدهدر اندازه
هاي صورت تكي و مجزا و در محوطهها، بهمحوطه
اند؛ و اي نقر شدهصورت تركيبي و مجموعه ديگر، به

-اين نقوش به شيوه پتروگليف(كنده سبك و تكنيك
كاري) است كه بسيار ساده و به دور از هرگونه تزييني 

 اند.هاي اين استان حك شدهبر روي صخره
 
 
 

هاي نگاره. بررسي تطبيقي نقش دايره در سنگ1جدول 
 ).1397ايران(نگارندگان، 

 

 . نقش دست2
مورد است.  15مورد بعدي، نقش دست كه تعداد آن 

كه نقش دست و انسان از دوران  وجه به اينبا ت
شود؛ شايد بتوان  سنگي تا حال حاضر كشيده مي پارينه

گراي انسان، طرح دست خودش  گفت، اولين اثر واقع
اند و قلم مو  دست بوده است. چون اين هنرمندان راست

داشتند،  و وسيله ديگري را با اين دست خود نگه مي
دور آن را دست چپ را بر صخره گذاشته و 

ترين اين  ). معروف66: 1386كشيدند(اسدي،  مي
هاي پيرنه در نقوش نمادين در غار گرگس، در كوه

غربي فرانسه واقع شده است. در ميان علايم جنوب
هاي وجود دارد كه معمولا، در غرب نشان ديگر، علامت

هاي بالا برده و گشوده و شود. دست يا دستداده مي
ج، حاكي از قبول است. بالا كف دست به طرف خار

رساند؛  بردن دست راست به تنهايي، حمايت را مي
ها به هنگام نيايش، چندين شكل داشت. وضع دست

ديگر حلقه شده، خاص پرستندگان  هاي به يك دست
النهريني از اواخر هزاره چهارم تا اوايل هزاره سوم بين

بر پيش از ميلاد به بعد بود. اين وضع تقريبا هميشه، 
-شود. طلسمهاي كوچك نذري ديده ميروي تنديس

صورت دستي گشاده يا مچي گره النهريني به هاي بين
داشت  كرده، دارنده آن را از چشم زخم محفوظ مي

). اين نقش در 2)(تصوير 244و  226: 1390(هال، 
استان خراسان جنوبي اكثرا، دست چپ بوده و تنها دو 

ت؛ شايد باتوجه به مورد نقش دست راست نقر شده اس
اين مهم، پي برد كه فرد حكاك، راست دست بوده 

و  -كه در بلندي نقر شده-است و با توجه به مكان 
عمق و بزرگي دست، نقش را در بسيار از موارد، فرد 

هايي از اين ). نمونه3سالي كنده است(تصوير  بزرگ
: 1390-1389توان در غار كرفتو(لحافيان، نقش را مي
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)، 92:  1381فر، ر گرگس در فرانسه(رفيع)، غا85
)، هزارسم 69: 1386شهرستان بستك (اسدي، 
خانيكي و بشاش، (لباف افغانستان و لاخ مزار بيرجند

 (استراليا) )، ناحيه كارناورن گورخ50و  26: 1373
(ناصري  ) و در ديگر نقاط جهان9: 1377(بدناريك، 

. نقش دست )2توان ديد(جدول )، مي75: 1388فرد، 
توان بر روي صنايع دستي  ها، مي نگارهرا علاوه بر سنگ

 100استان كردستان از جمله فرشي، كه متعلق به 
توان سال پيش در منطقه سارال كردستان است، مي

). اكثر 4)(تصوير 13: 1395ديد(صادقي و همكاران، 
هاي مقدس  تنها، در گذشته مكانها، نهاين محوطه
هاي زيارتي بلكه امروزه از مكان شدند،محسوب مي

 هستند.
 

 
 ).227: 1390نقش نمادين دست(هال،  -2تصوير 

 
 

 
خراسان نگارهنقش نمادين دست در سنگ -3تصوير 

 ).164: 1392جنوبي(قرباني، 
 

و  ايران هاينگارهسنگ در دست نقش تطبيقي بررسي. 2 جدول
 ).14: 1395خارج از مرزهاي ايران(صادقي و همكاران، 

 
 

 
 ).26: 1393نقش پنجه دست بر روي فرش(لحافيان،  -4تصوير 

 

 
هاي استان خراسان نگارهنقش چليپا در سنگ -5تصوير 

 )167: 1392جنوبي(قرباني، 

 . نقش صليب شكسته3
هاي اين  ترين نوع و نشانه در ميان كنده نگارهمشخص

است كه  3استان نقش صليب شكسته(اسواستيكا)
). نخستين نمونه اين 5عدد است(تصوير  14تعداد آن 

هزار سال پيش از  5نقش در خوزستان ديده شده و به 
: 1373ميلاد تعلق داشته است(لباف خانيكي و بشاش، 

). اين نماد، نمادي باستاني و بسيار گسترده است 27
كه به عقيده برخي از دانشمندان در اصل، نماينده 
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-يق آسمان نشان ميرا از طرخورشيد بوده و مسير آن
ها، اين علامت، حاكي از داده است. بنابه گفته بعضي

خدا بوده، و از اين رو، داراي  -چرخ گردونه خورشيد
بعضي نمادهاي خورشيدي مانند روشنايي، 

: 1390خيزي و به ويژه خوشبختي است(هال،  حاصل
5 .( 

هاي فرهنگي ايران . بررسي نقش صليب شكسته در داده3جدول 
 ).1395رج از مرزهاي ايران(نگارندگان، و خا

 
 

كه در مناطق خارج هايي از نقوش را علاوه بر ايننشانه
)، به وفور، بر 1، عكس 3از ايران كشف شده(جدول 

هاي فرهنگي ماقبل تاريخ و تاريخي اعم از روي داده
هاي سونگون و هاي يوناني، صخرهسفال، پارچه، سكه

توان مزرعه حاج مد ميلاخ مزار بيرجند و محوطه 
). نقوش 6 -2هاي  ، عكس3مشاهده كرد(جدول 

صورت تكي، و تنها در نمادين صليب شكسته اكثرا، به
اي صورت مجموعه گردكوچك و دامدامه بهمحوطه كوه
اند. از نظر ريخت شناسي نقش در محوطه نقر شده

دامدامه در انتهاي هريك از خطوط، دوايري نقر شده 
گردكوچك نيز در روي هر كدام طه كوهاست. در محو

از خطوطش زوائدي نقر شده است؛ اما در كل، نقوش 
هم هستند و با نگاهي تطبيقي با ديگر نقوش و شبيه

توان معناي نمادين را يكي  هاي فرهنگي، ميديگر داده
در  1394دانست. لذا، بر اساس پژوهشي كه در سال 
ن خراسان زمينه نمادشناسي نگاره چليپا در استا

جنوبي صورت گرفت، نتايجي حاصل گرديد كه در 
 ، به اختصار آمده است.4جدول 

 
هاي استان نگاره. نمادشناسي نگاره چليپا بر روي سنگ4جدول 

 ).14: 1394خراسان جنوبي(صادقي و همكاران، 

 

 . نقش نعل اسب4
اين نقش در اين پژوهش به دو شكل تعبير شده است: 

اسب؛ ب) به شكل هلال ماه. در الف) به شكل نعل 
خصوص هر كدام از اين دو تعبير، تفاسيري ذكر شده 

 است:
الف) نعل اسب: نماد حفاظت دوره قرون وسطي است 

زمان، روي درب بسياري از بناها و آن را از آن
رود.  گذارند و به عنوان حرز و تعويذ نيز به كار مي مي

عنوان  ، بهاصل و منشا آن نامعلوم است. محبوبيت آن
 ).188: 1390نماد خوشبختي، تكاملي تازه است(هال، 

ب) هلال ماه: در وادي نمادپردازي ايرانيان، ماه را با 
خيزي و رويش گياهان و درختان مرتبط حاصل
اي از عالم غيب به حساب پنداشتند و آن را عطيه مي
آوردند؛ به اين منظور، آن را در بالاترين قسمت(در مي

چنين ماه را كشند. هم نگاره) به تصوير ميمركز سنگ
كردند(سلطان كاشفي، عطاكننده باران محسوب مي

1391 :35.( 
 

  
هاي استان نگارهنقش نمادين نعل اسبي در سنگ -6تصوير 

 ).170: 1392خراسان جنوبي(قرباني، 
 

-عدد نقش نعل اسبي كه از نظر ريخت 103تعداد  
ر جهت نقر شده و از شناسي، نقش موردنظر در هر چها

نظر سبكي به روش پتروگليف نقر شده است؛ كه در 
صورت گروه  صورت تكي و گاه، بهها، بهبرخي محوطه

صورت تلفيقي اي و همراه با ديگر نقوش و بهمجموعه
توان مشاهده حك شده است؛ با نگاهي به نقوش، مي

اي نقر شده ها، داخلشان نقطهكرد كه برخي از نعل
ما در اين پژوهش، اين را هم زيرمجموعه  است كه

ايم؛ باتوجه به تعبيرهاي ذكر اسب قرار داده نقوش نعل
). در خصوص 6شده نمادي از خوشبختي است(تصوير 

توان اين نقوش را هم به  تفاسير ذكر شده در بالا، مي
ربط داد  -رساندكه معناي خوشبختي را مي-مورد الف 

كننده لال ماه و عطاكه معناي ه-و هم به مورد ب 
توان  تعبير كرد. مواردي از اين نقش را مي -باران است
-هاي محمدآباد(گشك)، مرودشت(خانينگاره در سنگ

) و بهترين نمونه 7)(تصوير 39: 1392پور و قاسمي، 
توان در پرتغال، اوليورريا براي مقايسه اين نقش را مي
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ير ) مشاهده كرد(تصو168: 1384فر، دوپرادس(رفيع
7.( 
 

 
 ).1397نقش نمادين نعل اسبي(نگارندگان،  -7تصوير 

 . نقش يين و يانگ5
هاي اين نگارههايي كه بر سنگيكي ديگر از علامت

-اي است كه به صورت دو نيماستان كشف شد، نگاره
دايره است؛ كه سر يكي در شكم ديگري قرار گرفته 

 نگاره چاه چشمهاست. تنها نقش مورد بحث در سنگ
اي از نقوش سنگي بزرگ در بين مجموعهبر روي تخته

). اين نقش، 1، عكس 5حيواني نقر شده است(جدول 
بنا به گفته لباف خانيكي و بشاش، رمز حيات نام 
گرفته است؛ در فرهنگ چين باستان به سمبل فلسفه 

شهرت داشته و نمود و حيات و » يين و يانگ«
-ي و كنفوسيوسگرايآفرينش بوده است. در آيين دائو

شمار  گرايي نيز يين و يانگ نمادي از زمين و آسمان به
). 28 -27: 1373روند(لباف خانيكي و بشاش، مي

نقش نمادين مورد نظر، قابل مقايسه است با 
، 5) (جدول53نگاره لاخ مزار بيرجند (همان:  سنگ
 ).3و  2هاي  عكس

 
هاي نگاره. بررسي نگاره يين و يانگ بر روي سنگ5جدول 

 ).1397ايران(نگارندگان، 

 
 

 . نقش بته جقه6
اي است كه ترين نقوش نمادين ايران، نگاره از رايج   

آن، تا به  كه پيشينه-ناميم. اين نقش آن را بته مي
و رد پايش درتمامي  -رسدروزگاران دور گذشته مي

هنرهاي ايران از جمله قالي، تذهيب، مينياتور، تزيينات 
شود؛ در مسير تطور ديده مي …سفال و معماري، 

گونه، مفسران خود، موجبات ابهام بسياري شده و بدين
هاي جالب و گاه، عجيب واداشته است. را به تاويل

گروهي اين نقش را شبيه درخت سرو، همان درخت 
هميشه سبزي، كه صفت آزادي و آزادگي را به آن 

گرفته از اند، دانسته و گروهي، بته را برنسبت داده
و  -كه از جهاتي شبيه به درخت سرو است-درخت گز 

كه هم در كوير و هم در كناره -از درختان گرمسيري 
سيروس پرهام نقش  .دانندمي -كند ها رشد مي رودخانه

پناه و داند(زارعبته جقه را برگرفته از سرو مقدس مي
هاي ). نماد بته جقه به جز در بافته93: 1388پورمند، 

سنتي ما، به عنوان الماني از حضور ايران و ايراني در 
هاي بسياري براي هاي گرافيك نمود و قابليتطراحي

). لذا، 13: 1386بيان اين مفهوم يافته است(عطروش، 
در فرهنگ ايران، سرو، نشان اهورامزدا و نيلوفر، نماد 
آناهيتا است بنابراين، كاشت درخت سرو و داير كردن 

س) مقدس بوده است(پرهام و آزادي، پرديس(فردو
هاي عصر ها و پارچه). به وفور، در نقاشي124: 1364

هاي ها و لباس صفوي بته جقه را در زيورآلات و تاج
 )؛ كه در ميان6بينيم(جدول فاخر دوره قاجاريه مي

هاي استان خراسان جنوبي، تنها در دو محوطه نگاره
اين محوطه به كه در -گردكوچك  چاه چشمه و كوه

توان مشاهده مي -صورت گروهي نقر شده است
 ).8كرد(تصوير 

 

 
هاي استان نگارهنقش نمادين بته جقه در سنگ -8تصوير 

 ).173: 1392خراسان جنوبي(قرباني، 
 

هاي فرهنگي . بررسي نقش سرو و بته جقه در داده6جدول 
 ).1395ايران(نگارندگان، 
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 با يك نقطه داخل آن . نقش شبيه به دايره 7
هاي استان خراسان جنوبي، حضور نقشي يكي از نگاره 

صورت تركيبي(انسان و حيوان) و نماديني است كه به
كه باعث خلق  -عدد است 8كه تعدادشان -هم تكي 

فرضياتي شد؛ البته، با توجه به روش تطبيق با ساير 
نقوش. نقشي شبيه به دايره با يك نقطه در داخل آن؟ 

نگاره لاخِ نقش مورد بحث، نگاره حيواني در سنگ در
-نگاره چاهچمنزار داخل دايره نقر شده است؛ در سنگ

چشمه، بزكوهي با توجه به پاهايش حركت را نشان 
دهد و در حال فرار است؛ در نگاره كوه گردكوچك، مي

در  -رو نمايش داده شده است كه از روبه-نقش انساني 
ايد به دام افتادن نقش حال مناظره يك صحنه، ش

- -كه در كنار نقش نمادين حك شده است-حيواني 
 باشد. 

از فرضيات نگارندگان در خصوص اين نقش، شبيه بود 
اين نقش به تله است؛ كه اين مهم، تنها در حد يك 

تري  هاي بيشفرضيه است و نيازمند بررسي
هايي از اين نقش در محوطه ). نمونه9است(تصوير 
) مشاهده 39: 1386صالحي و همكاران، چلمبر(ملا

 ).10شده است(تصوير 
 

 
هاي استان نگارهمانند در سنگنقش نمادين تله -9تصوير 

 ).1395خراسان جنوبي(نگارندگان، 
 

 
مانند در محوطه چلمبر(ملاصالحي و نقش نمادين تله -10تصوير 

 ).39: 1386همكاران، 

 . نقوش حصيرمانند8
ش در محدوده مورد پژوهش، ترين نقتوجهقابل 

توانسته  هاي مربع كه نمينقوشي شبيه به خانه
تصادفي باشد؛ زيرا در اكثر مناطقِ بررسي و مخصوصا 

صورت فراوان به آن  چشمه بهنگاره چاه در سنگ
دهنده نماد و ارتباط فرهنگي  برخورديم، كه نشان

). يكي از 11گرفته بين اين مناطق است(تصوير  صورت
ي كه نگارندگان در خصوص اين نقوش دارند، فرضيات

-هاي موجود بر روي سفالشباهت اين نقوش به نگاره
باشد. در يكي از هاي كشف شده در نقاط مختلف مي

ها بدن دراز مار به صورت تار و پود پارچه يا سفال
اند كه از آن، طرح زيبايي اي ترسيم كردهگونهحصير به

دست آمده و  ز شوش بهدست آمده است؛ مهري كه ا به
-ق.م. است. مار يكي از نقش 3200-3000قدمتش 

اي هاي اصلي تصويرسازي بر روي مهرهاي استوانهمايه
دهد. به نظر هاي ايلامي را تشكيل ميبرجستهو نقش

خدا، مختص رسد كه نقش مار به عنوان تختمي
، 7)(جدول 245: 1375ها باشد(مهرآفرين، ايلامي
وفور يافت شده  ل حسينا، اين نقوش به). در كا1عكس 

اي براي اثبات اين نقش با نقوش موجود بر است. نكته
هاي نقاط مختلف و ارتباط برقرار كردن اين روي سفال

دو داده، نقش مار است. پس، تنها نقش مورد نظري 
هاي مربع تواند بر نمادين بودن نقوش خانه كه مي

، عكس 7دولدلالت كند، همين نقوش سفالي است(ج
توان به نقوش هاي ديگر مي). از نمونه2

)، و تنگ تادوان و تنگ 84: 1386شهريري(هورشيد، 
، 7) اشاره كرد(جدول 75: 1389تيهويي(فاضل، 

 ).4و  3هاي  عكس
 

 
هاي استان خراسان نگارهنقوش حصيرمانند در سنگ-11تصوير 

 ).175: 1392جنوبي(قرباني، 
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هاي ايران و نگارهنقش دست در سنگ . بررسي تطبيقي7جدول 
 ).1395خارج از مرزهاي ايران(نگارندگان، 

 
 . نقش لنگرمانند9

نگاره شبيه به  4يكي از نقوش نمادين و قابل توجه، 
مورد آن در چاه  3علامت فلش يا لنگر است كه 

چشمه يافت شده است و مورد بعدي در كافركوه، به 
ي بر روي كارخطي و به سبك كندهصورت تك

هاي اين استان حك شده است؛ تا جايي كه سنگ تخته
نگارنده اطلاع دارد، چنين نقشي در ساير ايران 

 ).12مشاهده نشده است(تصوير 
 

 
هاي استان خراسان نگارهنقش لنگرمانند در سنگ -12تصوير 

 ).177: 1392جنوبي(قرباني، 

 . نقوش كمياب10
شد، نقوش ديگري علاوه بر نقوشي كه به آن پرداخته 

نيز يافت شده است كه از لحاظ تعداد كم هستند و در 
ها يافت نشده است؛ ديگري، شبيه به آن هيچ منطقه

چون نقش شبيه به علامت مثبت با يك دايره هم
متصل بالاي آن، نقشي شبيه به گل، نقشي شبيه به 
دو خط موازي، نقشي شبيه به يك دايره با دو شاخك 

آن و نقشي بيضي و يك دايره با دو  متصل در بالاي
 خط متداخل هستند.

 هاتفسير كاركرد نگاره
پژوهشگران با توجه به نقوش نمايش داده شده، محل 

ها، تكنيك و تكنولوژي و بررسي تطبيقي نمايش نگاره
اين آثار با ديگر نقوش و تشابه نسبي، درصدد به دست 

نوان آوردن تفسيري درست از اين آثار هستند. به ع
اي آفريقاي جنوبي بر مثال، پژوهشگران نقوش صخره

اي اين مناطق، در اين باورند كه اغلب آثار صخره

اند و نقوش جاهايي مقدس و با اهميت آييني واقع شده
اند؛ بنابراين، در بوده 4آن مربوط به آيين شمنيسم

اي بايد تمام تفسير كاركرد و هدف ايجاد نقوش صخره
ظرگرفت. نقوش هندسي و نمادين در ها را درنجنبه
هاي استان خراسان جنوبي از لحاظ معنايي صخره

داراي ارزش و پيچيدگي زيادي هستند. نقش پنجه 
دست، چليپا، دايره، يين و يانگ، بته جقه، نعل اسب، 
حصيرمانند، لنگرمانند، شبيه به دايره با يك نقطه 

قوش داخل آن، دايره با دو خط متداخل و تعدادي ن
كمياب از جمله نقوشي هستند كه در شرق ايران يافت 

-اند. نقش چليپا به زندگي ابتدايي بشر مربوط ميشده
شود. انسان ابتدايي براي حفظ جان خود در برابر ارواح 
خبيثه، اين نشان را روي جامه و تزيينات زندگي 

). نگاره 287: 1369كرد(ياحقي، خويش نقش مي
از خورشيد، به برخي از  عنوان نمادي صليب، به

خيزي و چون روشنايي، حاصلنمادهاي خورشيدي هم
). در خصوص 5: 1390خوشبختي اشاره دارد(هال، 

هاي  نقش پنجه اين بحث مطرح است: الگوهاي مشت
 -گره كرده را بر روي ديوارهاي قصرهاي سلطنتي نو

آشوري: نمرود، نينوا، آشور متعلق به سده نهم پيش از 
دادند. خدايان هندوي، صفات بسياري رار ميميلاد) ق

آوردند. دست مي را غالبا، از طريق دين التقاطي به
گرفت كه، ارائه اين صفات بدين طريق انجام مي مسئله

-هاي متعددي درست ميبراي خدا، بازوان و دست
ها دربردارنده اين صفات باشند؛ و اين كردند كه آن

نهم يا دهم بود. دست  ابتكار نسبتا نادري پيش از سده
راست بودا، كه اشاره بر تعليم يا حمايت دارد، ممكن 
است نماد چرخ قانون را بر روي كف دست نشان 

). هنگامي كه يكي از خدايان 246 -244دهد(همان: 
برد، مريدان خود را از دست راست خود را بالا مي

كند. سازد و ترس را دور ميحمايت برخوردار مي
هي در تصاوير اهورامزداي ايراني و حركات مشاب

امپراتوران متاخر روم و در هنر پيشين عيسوي، مربوط 
شود(تصوير به عيسي و حواريون و پيامبران ديده مي

). شباهت چنين نقشي به نقش پنجه دست در 13
وفور يافت شده است. نقش  استان خراسان جنوبي، به

ي است. اين هاي ايرانترين نگارهجقه يكي از رايج بته
-هاي متفاوت درآمده است، كه متداولصورتنگاره، به

معروف است. تقريبا، » ايجقهبته«ترين صورت آن به 
محقق است كه بته در اصل سرو بوده كه تارك آن از 

عنوان باد خم شده است. سرو منزلتي خاص دارد. به
اي  درخت مقدس و يك مظهر رمزي مذهبي و نشانه

هميشه بهاري و نيز مردانگي نمادي از خرمي، 
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). نقش يين و يانگ، 207: 1364است(پرهام و آزادي، 
رمز حيات نام گرفته است؛ هال، در مورد اين نقش 

كند كه يين بر مونث، زمين، تاريكي، ماه و اشاره مي
انفعال دلالت دارد و يانگ حاكي از نر، آسمان، روشني، 
ها خورشيد و عامل فعال در طبيعت و مانند آن

شده در اين ). از ديگر نقوش يافت18بود(همان: 
كه نماد خوشبختي و تكاملي تازه  -استان، نعل اسب

هاي  و تعدادي نقوش ديگر، كه جزو نقش -است
 كمياب هستند.

 

 
 ).270: 1390مودرا(هال،  -نقش دست: آبهايا -13تصوير 

 سازندگان نقوش
 پرسش، اين ايهصخر تصاوير و نقوش با برخورد در  

 كنندگان نقش و سازندگان كه آيدمي وجود به هميشه
 اين كه ندمعتقد ايعده اند.كساني بوده چه ها اين نگاره
 يا و چوپان يك كه بوده چوپاني نقوش نوعي نقوش،
 در يا كاري وبي و تفنن روي از را آن كتيرازن يك

 كرده ايجاد را آن بوده، گله چراي منتظر كه هنگامي
 ها،صحنه اين عاميانه هاي نقاشي حال، عين در است؛
 و يا نگارگري ها، آن اصلي شغل است كه آن نشانگر
 نبوده غيره و باستاني جادوگري چون هم هاييشغل
 به وسايل توجه با و نقوش اين ميان در چه اگر .است

 نيز آورشگفت و عالي هايطرح زمان، آن و امكانات
 نگارگري نقاشان، ينا اصلي شغل اگر شود؛ كهمي ديده
 به را افراد اين كار، در ممارست به خاطر بود،مي

 در را ها آن كار شيوه و كرده تبديل ماهرتري نگارگران
 مجال فرصت و ها آن و بخشيدمي تكامل سبكي
مي و داشته گيرترزمان كارهاي انجام براي تري بيش

 ترسيم را تري ماهرانه و تر بزرگ تصاوير اندتوانسته
 نشان هانگاره سنگ ). اين200: 1377نند(فرهادي، ك

 در و بوده شكارگري نگارگران، اصلي شغل كه دهدمي
 هيچبي و زياد نسبتا فواصل در ضرورت، به و حاشيه
 اند. كوچكزدهمي دست كار اين به تفنن براي قصدي،
 در البته و هم روي بر ها آن شدن كنده ها،نگاره بودن
 ساده، شدهكارگرفته به وسايل زياد، زماني بسيار فواصل
 ويژه، به و طبيعي شدهگرفته كار به هاياز محل استفاده

 و شكار براي هاي پراهميتجايگاه در هانگاره اين حك
 نشان همگي شكار، هايوگذرگاه آبشخورها و آبگاه

مهارت  كشيدن رخ به قصد تصويرگر ميدهد كه
 و نداشته كار اين براي فراوان مجال البته و نگارگري
 مواقع در يا و ضرورت احساس غالبا، هنگام نقوش
 خلق كوتاهي، مدت و در شكارگران وسيله به خاص
 .است شده
اين  هاينگارهسنگ وجودآورندگان به شناسايي براي
 صحنه جمله از متنوع نقوش وجود به توانمي استان،
 به كه- كوهي بز متعدد تصاوير وجود همچنين و شكار
 نمود. اشاره -باشندمي شكار اصلي اهداف وانعن

دوره در منطقه اين كه است ضروري نكته اين ذكر   
گاهتوقف از يكي اسلامي، دوران در خصوصا و بعد هاي
 جنوب و كرمان مسير و مسافران كاروانيان موقت هاي
 رهسپار خراسان شمال و شرق سمت به كه بوده ايران
 بر توسط كاروانيان نقوشي زني دوره اين در و اند بوده
است. ارتباط و  شده ترسيم هانگارهسنگ اين روي

هاي پيوستگي قوي ميان نقوش اورامان با ييلاق
نشينان برقرار  شده و مسيرهاي كوچقديمي فراموش
هاي اوليه و وجود نقش). 79: 1386است(قسيمي، 

هاي ديگر و نيز وجود كتيبه ها بر روي يك اجراي آن
سازي بر روي اين  حاكي از آن است كه تصويرمتاخر 

ها بعد  هاي دور تا سالسنگ با ارزش از گذشته
استمرار داشته است و هريك زبان حال سازندگان آن 

زيباي دكتر فرهادي در اين  توصيف بيان . كهاست
 هانگاره سنگ درستي به«نيست:  لطف از رابطه خالي

را  آدميان تهگذش، استخواني و سنگي ابزارهاي از بيش
، تاريخي ماقبل هايعكس اين. كنندمي بازگو ما براي

، هايشژست و شمايل و هيئت، ابزارهايش با را آدميان
جا نمايش  و و شكارگاهايش يك شكارها

 ).153همان: »(دهند مي

 هانگاري پيشنهادي نگارهتاريخ
-ها به مراتب دشوارتر از تاريخنگارهگذاري سنگتاريخ

كه، اين ر باستاني است؛ علت آن، نخست آنگذاري آثا
-كه از كهن-ها در اغلب موارد سنتي هستند حكاكي

و  -اندترين ايام هنرورزي آدمي تا روزگار ما ادامه يافته
هاي فني دقيق و كه، متاسفانه هنوز، راهتر آنمهم

دست نيامده مستقيمي براي تعيين سن اين آثار به
گذاري نسبي براي تاريخ ).186: 1381است(حصارنوي، 

) 1توان بهره برد: هاي زير، ميها از راهنگارهسنگ
بررسي و تحقيق در نوع حيوانات وحشي و اهلي با 

) نوع ابزارآلات 2استفاده از تاريخ اهلي شدن حيوانات؛ 
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) 3شكار و چوپاني نظير تير و كمان و تفنگ و نيزه؛ 
-نري آنهاي انساني، سبك هنوع پوشش و لباس نگاره

ها، نحوه عمق حجاري، كهنگي و جديد بودن اثر 
ها بر روي صخره، كتيبه و نوشتار و غيره. در نگاره

هاي تاريخي در دوران ساگارتيان برخي خصوص كتيبه
از منابع خصوصا در كتاب پاژ، آقاي لباف خانيكي 

اُستاد را با توجه به نقوشي مثل  محوطه تنَگل
و  -ت ويژه ساگارتيان بودهكه از خصوصيا-كمنداندازي 

نگاره لاخ معدن با توجه به شباهت اين نقش به سنگ
در منطقه خوسف بيرجند اين محوطه را مربوط به 

-اند. ساگارتيان، اقوامي پارسيدوران ساگارتي دانسته
نژاد بودند از اهالي ساتراپ چهاردهم هخامنشي يا 

ژه شناسي با توجه به واكه از جنبه زبان» درنگيان«
 -دهدشكن و غارنشين معني ميكه سنگ-» اسگرتيا«

ها چادرنشين و برخي بدوي بودند؛ كه برخي از آن
نژادشان پارسي و جنگجويان ماهر بودند و در 

 - 81: 1373خانيكي، كمنداندازي شهرت داشتند(لباف
هاي طبيعي و  ). اما در طي زمان و بر اثر آسيب82

ين نقش از بين محيطي و تخريب سنگ، متاسفانه ا
رفته و تنها دليل ما به وجود اين قوم در اين منطقه، 

ها، نقش ذكر شده متوني است كه در زمان نوشتن آن
 سالم بوده است.  

هاي نمادين استان خراسان گذاري نگارهدر تاريخ
كه توسط پژوهشگران -بندي جنوبي، براساس دسته

ن و شباهت و بررسي تطبيقي اي -صورت گرفته است
اي نمادين نگاري پيشنهادي نقوش صخرهها، تاريخنگاره

توان برشمرد كه ديرينگي نقوش را به شرح زير مي
هاي يين و يانگ، صليب شكسته و غيره، براساس نگاره

گردد و تعدادي از نقوش  به دوران پيش از تاريخ برمي
چون بته جقه متعلق به دوران اسلامي است. لذا، هم

هاي ها داراي كتيبهه تعدادي از نگارهقابل ذكر است ك
متعلق به دوران اشكاني، ساساني و اسلامي هستند. 

توان گفت كه براي براين اساس اين نكته را مي
شده بر ها بايد به ديگر نقوش حكديرينگي نگاره

 ها نيز توجه كرد.صخره

 گيري نتيجه
نقش نمادين  210در استان خراسان جنوبي مجموعا 

يافت شد كه هركدام نمادي از يك معني و هندسي 
هاي نمادين، زباني خاص هستند. در واقع، نگاره

-ها و باورهاي اعتقادي انسانمشترك هستند كه ارزش
كشند. در هنرنمايي هاي اعصار پيشين را به تصوير مي

هاي استان خراسان جنوبي، نگارگر، نقوش نگارهسنگ
ايجادكرده است را در عين سادگي و بدون هيچ تزييني 

رغم زندگي  كه بيانگر اين نكته است كه، علي
نشيني، شكارورزي و يا دامداري، برخاسته از نوعي  كوچ

اعتقاد و آيين ذهن ناخودآگاه نگارگر بوده است. نقوش 
صورت نقر شده به سبك پتروگليف هستند كه هم به

اند. نقوش شاخصي تكي و هم گروهي كنده شده
يره، دست، صليب شكسته، يين و دربرگيرنده نقش دا

يانگ، بته جقه، نقوش حصيرمانند، نقوش نعل اسبي يا 
گاهنگاري . مانند است هلال ماه، نقوش بيضي، تله

هاي نمادين متعلق به دوران نقوش بر اساس نوع نگاره
پيش از تاريخ(نقش صليب شكسته، يين و يانگ) تا 

مردمان  رمزنگاري اين دوران اسلامي(بته جقه) است. 
 ،در ايجاد نقوش كاملا نمايان است و با اين آثار

سخناني را از نيازهاي خود آشكار كردند. رمزگشايي 
هاي اين آثار با بررسي دقيق از نيازهاي اوليه، آيين

پذير است. هاي باستاني امكانزنياوليه، اساطير و گمانه
 ،شوند هاي مقدس شمرده ميمكان واين نقوش كه جز

گونه داشتند و براي پرستش خدايان ي طلسمكاربرد
اعتقادات  ،اين نقوش ؛ ترسيمرفتندطبيعي به كار مي

براي مصون د؛ او دهانسان و نيازهاي او را نشان مي
كه  دهانديشي ميماندن از بلاياي طبيعي تمهيداتي 

 .ها بوده استتوسل به اين نگاره ،هايكي از آن

 نوشتپي
 1 Rock Art. 

 هم ايران آثار به بنديتقسيم اين؛ اندشده تقسيم دسته سه به جهان در ايصخره نقوش  ٢
 رنگ اندود ،طراحي، نقاشي شامل نگاره)، (رنگpictograph ) پيكتوگراف1: است قابل تعميم

نقر، ، دادن شكاف، كندن طريق از كه آنچه نگاره)،(كندهpetroglyph ) پتروگليف2 ؛. . .  و
 ) ژئوگليف3 است؛شده بريده سنگ درون از، سنگ نمادين كردن خرد يا خراشيدن، ساييدن

zheoglyph: تغيير انسان دست به نحوي، به كه، زمين طبيعي هايبرجستگي و هاپديده 
 و قوانين يا و آيين يا هنر از اعم است؛گرفته قرار او هاي ذهنيبرداشت استفاده مورد و يافته
 ).21: 1386گروهي(كريمي،  و اجتماعي آداب

3 Swastika. 
4 Shamanism. 

 منابع 
پيام محمد اسكندري،  ). نوشتن بر ديوار، ترجمه1377، امانوئل(آناتي

 .16-10، 335، سال بيست و نهم، شماره يونسكو
هاي باستاني اسبقتة يزد، نگاره). بررسي سنگ1393زاده، آنيسا(آيتي

 . 95-81، 12 شماره، 6دوره،  جلوه هنر،
 نامه آماري استان خراسان جنوبي، سال). 1390، افسانه(ابراهيمي

ريزي، دفتر آمار و بيرجند: استانداري خراسان جنوبي، معاونت برنامه
 اطلاعات.

اي در شهرستان كفت آهو؛ پناهگاهي صخره). اش1386، علي(اسدي
، 3دوره جديد، سال دوم، شماره  پژوهي، باستانبستَك(هرمزگان)، 

65- 70. 
شناسي پيش از تاريخ جلگه بررسي باستان). 1372اميري، مصيب(
شناسي، تهران:  نامه كارشناسي ارشد، گروه باستان، پايانمرودشت

 دانشگاه تربيت مدرس.
 ترجمه خراسان، شناسيقوم باب در ملاحظاتي ).1388ر(ولاديمي ،ايوانف

 سال، جنوبي خراسان فرهنگ، اردكاني قادري علي و آرامجو علي
 .61- 37 ،2و 1 چهارم، شماره
تهران:  ،گردونه خورشيد يا گردونه مهر). 1356االله(بختورتاش، نصرت

 موسسه مطبوعاتي عطائي.
علي   هاي آفرينش، ترجمه ). نخستين جنبش1377، رابرت جي(ناريك بد

 .9-4، 335، سال بيست و نهم، شماره پيام يونسكو مستشاري.
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-لر، اشرفالسادات و موسويطوسي، عفت، مهسا؛ افضلبهنود
). بررسي سير تاريخي تحول نقش بزكوهي در دوره 1395السادات(

 .42-29، 16، شماره 8دوره  جلوه هنر،ساسانيان، 
دماتي بررسي و حفاري در غارهاي ). گزارش مق1348، مك(بورني

هاي پيش از تاريخي ناحيه كوهدشت لرستان براي تعيين تاريخ نقش
 باستان شناسي و هنر ايران،االله رحمتيان، ذبيح ترجمه، لرستان
 .16-14، 3شماره 

). 1391محمدي، نسرين(االله؛ جانجان، محسن و بيك، خليلمحمديبيك
س ارگB   عهمجمو نويافتهاي ه هنگار سنگ نقوش تحليل و معرفي
، 2 شماره، دوره دوم، شناسينامه باستان، همدان) -(ملايرسفلي
121-140. 

). طراحي 1394پايدارفرد، آرزو؛ نامورمطلق، بهمن و محجوبي، فاطمه(
مطالعات  لباس ملي با الهام از پوشاك سنتي مردم خراسان جنوبي،

 .150-133، 4سال شانزدهم، شماره  ملي،
 و عشايري هايبافته دست). 1364، سيروس و آزادي، سياوش(پرهام

 تهران: اميركبير.، فارس روستايي
هاي اقليمي خراسان  ). ويژگي1390، الهام و آرزومندان، راضيه(تاجريزي

هاي تجديدپذير در معماري همساز با  گيري از انرژي جنوبي و بهره
، 1شماره ، سال ششم، مطالعات فرهنگي اجتماعي خراساناقليم، 

52-73. 
احمد كريمي  ترجمه، سازدانسان خود را مي). 1352چايلد، گوردن(

 تهران: انتشارات جيبي.، حكّاك و محمد هل اتايي
 ،اثر تفت،  شهرستان گنج دره هايهنگارسنگ ).1381عليرضا( ،حصارنوي
 .186 -180 ،35 شماره

هاي نويافته رهنگا). معرفي سنگ1392، مرتضي و قاسمي، زينب(پورخاني
اولين همايش ملي باستان شناسي  ،محمدآباد(گشك)، مرودشت
 .55-45 ايران، دانشگاه بيرجند،

). معاني نمادين 1394نژاد، مهدي(، حامد؛ وحدتي، مهنوش و مكيذويار
 -99، 15 شمارهسال چهارم، كيمياي هنر، مايه بته جقه، نقش
113. 

 ترجمه حسين بهروان،، درآمدي بر جامعه). 1371رابرتسون، يان(
 مشهد: آستان قدس رضوي.

 هاينگارهسنگ بررسي ).1388(مهدي زمانيان، د ومسعو ،نژاديرشيد
 شناس،م باستانپيان، همدا مرادبيك دره و مد حاج مزرعه نويافته

 .96-89، 11 شمارهسال ششم، 
ها و پيكرهاي كال گزارش نوشته ).1330كيا، صادق( و رضايي، جمال

 انجمن ايرانويج.، تهران: الجنگ
هاي هلوش؛ نگاره). اشكفت1389، مهدي و جودي، خيرالنساء(رضايي

و  شناسي انسان گاهنگاري، و تفسير توصيف، معرفي،
 .)URL1(فرهنگ

 تهران: برگ زيتون. پيدايش و تحول هنر، ).1381الدين(، جلالفررفيع
تهران:  ان،هاي ارسبارنگارهسنگ). 1384الدين(، جلالفررفيع

 شناسي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري. پژوهشكده مردم
هاي مردم ). بازنمود باورداشت1388پناه، فهيمه و پورمند، حسنعلي(زارع

، سال نامه هنرهاي تجسمي و كاربردييزد در نقش نمادين سرو، 
 . 97-83، 4 شمارهدوم، 
 برجستهنقش در »آب«). جايگاه قدسي1391الدين(كاشفي، جلال سلطان

 . 41-29، 8 شماره، جلوه هنربسِتان، هاي طاقو تنديسه
 قم: سازمان ).1380(قم درسي كتب تدريس واحد، 2اديان  شناخت
 ر.كشو از خارج علميه مدارس و ها حوزه
). 1394زرج آباد، حسن(، سارا؛ قرباني، حميدرضا و هاشميصادقي

دومين ، ي شرق ايرانهانگارهنمادشناسي نگاره چليپا بر روي سنگ
 .80-72 ،، مشهدشناسي ايرانهمايش ملي باستان

بررسي ). 1395زرج آباد، حسن(، سارا؛ قرباني، حميدرضا و هاشميصادقي
هاي ايران (مطالعه موردي:  نگاره نقوش نمادين پنجه دست در سنگ

  منتشر نشده. ،،كردستاناولين همايش ملي غار كرفتو، )غار كرفتو
گزارش بررسي نقوش ). 1366بشاش، رسول( و حيم، محمدرصراف

مركز اسناد ميراث ، تهران: حجاري شده كمر نبشته تويسركان
 فرهنگي كشور.

 تهران: سمت. ،هشت هزار سال سفال ايران). 1390، حسن(طلايي
). بته جقه؛ اصالت ايراني در طراحي و گرافيك، 1386عطروش، طاهره(

 .13-12، 1 شماره گرافيك و چاپ،
 

 

هايي از هنر ). تنگ تادوان و تنگ تيهويي، نويافته1390فاضل، ليلا(
 شناسي مدرس،هاي باستان، پژوهشاي در استان فارسصخره

 . 78-69، 5و  4 شمارهسال دوم و سوم، 
-هايي در باد: معرفي مجموعه عظيم سنگ). موزه1374، مرتضي(فرهادي
 .61-13، 8و  7 ، شمارهعلوم اجتماعي هاي نويافته تيمره،نگاره
اي نويافته در سيرجان و ). معرفي نقوش صخره1376، مرتضي(فرهادي

 .19-12، 17شماره  ميراث فرهنگي،شهربابك كرمان، 
-اي در باب مردمباد، رساله در اييههموز ).1377، مرتضي(فرهادي

ها و نمادهاي نويافته نگارهشناسي هنر: گزارش مجموعه سنگ
 طباطبايي. علامه دانشگاه :، تهراناي تيمرهصخره

شناسي و گزارش بررسي و مطالعه باستان). 1392، حميدرضا(قرباني
هاي استان نگاره اي(سنگشناختي نقوش صخرهانسان

اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي بيرجند: )، خراسان جنوبي
 خراسان جنوبي. و گردشگري

ره هاي شرق نگاسنگ). 1395، حميدرضا و صادقي، سارا(قرباني
 بيرجند: چهار درخت.. مركزي ايران

باستان  اي اورامان،). گزارش بررسي نقوش صخره1386، طاهر(قسيمي
 .80-71، 3سال دوم، شماره  ،پژوهي

اي ايران، هاي صخرهنگاره). نگرشي نو به كنده1386، فريبا(كريمي
 .34-20، 3، سال دوم، شماره باستان پژوهي

-هاي لاخنگارهسنگ). 1373و بشاش، رسول(، رجبعلي خانيكيلباف
 ، تهران: انجمن آثار ملي.مزار بيرجند، سلسله مقالات پژوهشي

اي كردستان، نماها در هنر صخرهفنجان ).1390(، جماللحافيان
و  4 شمارهسال دوم و سوم، ، شناسي مدرس هاي باستانپژوهش

5 ،79-88. 
اي نويافته در ارتفاعات ). پناهگاه و نقوش صخره1393لحافيان، جمال(
 شماره، سال اول، گاهنامه تخصصي داخلي ميراث كردغار كرفتو، 

2 ،24- 27. 
). بررسي و مطالعه 1386، سيروان و نادري، رحمت(قصريانمحمدي

سال دوم،  ،باستان پژوهي ،)اي خره هنجيران(مهابادنقوش صخره
 .64-61، 3شماره 

زاده، د؛ مؤمني، آتوسا و بهرامپور، محماله؛ سعيد، حكمتصالحيملا
هاي جنوب كوهستان نگاره شناسي صخره). باستان1386محمد(

 .49-35، 3، سال دوم، شماره باستان پژوهياستان قزوين، 
هاي تمدني نقوش حيواني بر بررسي نشانه). 1375مهرآفرين، رضا(

نامه كارشناسي ارشد اي ايلام، پايانروي مهرهاي استوانه
تهران: دانشگاه تربيت ، اسي گرايش دوران تاريخيشنباستان
 مدرس.

 ، تهران: خمين.هاي ايراننگارهسنگ).  1388ناصري فرد، محمد(
اي هاي سنگي، هنرهاي صخرهموزه). 1386فرد، محمد(ناصري

 تهران: نواي دانش.)، هاي ايراننگاره(سنگ
 »سندهلوح زن ري«هاي تصويري ). بررسي نشانه1391نوغاني، سميه(

 .41-30، 23 شماره ،نگره ،متعلق به دوران ايلام جديد
، اي نمادها در هنر شرق و غربنگاره فرهنگ). 1390هال، جيمز(
 رقيه بهزادي، تهران: فرهنگ معاصر. ترجمه
اي شهريري(قلعه ارجق)، ). معرفي نقوش صخره1386، شقايق(هورشيد

 .84-81، 3 شمارهسال دوم،  باستان پژوهي،
فرهنگ اساطير و اشارات داستاني در ادبيات ). 1369، جعفر(ياحقي

، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي وابسته به فارسي
  وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سروش.
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Abstract 
The primitive man painted the wall of the caves and rocks by depicting his beliefs and taking 
advantage of their living environment. These motifs have been a way of conveying messages and 
thoughts and a means of expressing human dreams and fears. For this reason, sculptures are one of the 
oldest artifacts found in the world that tell a great deal about the life and customs of our ancestors. The 
creators of this art have painted these engravings and paintings that express their beliefs and beliefs 
and myths, but today we are not among the creators of these artworks to ask what their purpose was to 
create these works. Therefore, the purpose of this study is to identify a number of prominent motifs in 
South Khorasan province and to compare them with other symbolic artifacts found in Iran, which in 
part, have achieved the symbolic meaning of these motifs that came from the secrets of human beings 
before us. We have studies of carvings are of great importance in two ways: 1) The distribution and 
number of carvings and paintings throughout the world, 2) The direct connection of these motifs with 
the lives of the people of the past. Therefore, in the studies of petroglyph of Iran, only these paintings 
have been studied and introduced and it is noteworthy that among these motifs, only animal motifs 
have been analyzed. And the symbolic motifs remain still unknown. Therefore, recording and 
studying the symbolic motifs in Southern Khorasan province in completing the studies of petroglyphs 
of Iran is very important since it is comparable to other parts of the country. The beliefs of past 
peoples living in this region have been discovered with motifs. In the geographical area of this 
research, South Khorasan, out of the twenty areas, 14 sites have been discovered with symbolic 
motifs; the carvings on this province have been discussed. Indicative locations that contain the motifs 
are the Folklore: Bijayem, Tangel Estad, Dudameh, Makhunik, Ramangan 1, Khuzan, Daldel Lach, 
Aso, Kafar Kuh, Chaharmahal Lach, Mount Gerdokchak, Nakhlistan and Kal Hessina. The research 
method was library and field research. At first, the field method identified the areas. Then, all the 
landscapes were photographed in different directions. Then, the design of the motifs was done using 
Corel software. In the library method, all the symbolic motifs have been studied, studied and 
compared with other motifs found elsewhere in Iran. Then, an analysis of the factors influencing the 
formation of motifs in specific areas has been included in the field of anthropology and ethnography, 
and finally, a suggested chronology for each site has been included; a review of documents, historical 
texts, and backgrounds of studies was also used. A total of 210 symbolic and geometric patterns were 
found in South Khorasan Province, each representing a specific meaning. Symbolic paintings are, in 
fact, a common language that depicts the values and beliefs of people of ancient times. In the 
exponential art of stone carvings in the province, the painter has created the motifs with simplicity, 
without any ornament, indicating that, despite their settling, hunting or farming life, they came from 
some sort of unconscious belief and ritual. The inscriptions are petroglyph-style motifs, both 
individually and collectively. The existence of early roles and their execution on one another, as well 
as the later inscriptions, suggest that the depiction of this precious stone has continued from time 
immemorial to years later, and each language has its creators. Therefore, it is noteworthy that these 
motifs are comparable and comparable to other motifs found in and outside Iran. The cryptography of 
these people in the creation of the motifs is quite evident, and with these works they have revealed a 
word about their needs. Deciphering these works is possible by a careful examination of the ancient 
needs, early rituals, mythology and ancient speculation. Designed as sacred places, these motifs were 
spell-bound and used to worship natural gods; drawing them depicts man's beliefs and needs; he 
contemplates measures to protect against natural disasters, they have been resorting to these pictures. 
Keywords: Petroglyphs, Symbolic Picture, Relative Chronology, South Khorasan. 
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